
بررسى درگذشت نخست وزير پيشين بريتانيا
تاچر يعنى چى؟

شنيديم خانم تاچر، شايد باورتان نشود، اما به هر حال  �
چشم از جهان فروبست. به ياد آن مرحومه يك خط سكوت 

مى كنيم.هيس. چيزى نگوييد. يك خط سكوت كرديم.
حالا كه اداى احترام كرديم ببينيم ديگران درباره خانم 

تاچر چه نظرى دارند؛
نازيلا، پشت در سفارت انگلسـتان، در حال اپلاى: اووووم.... 
آى دياى من اينه كه... اوووم مرگ خانم تاچر كه خيلي موش 
ــفارتخونه رو سد مى كنه... اوووم  و كيوت بودند،كاركنان س
ــما توى فارسى به سد چى مى گين؟ و اين خوب نيست  ش
بيكاوس اور بيكاوز اور بيكوز، لهجه بريتيش رو حال مى كنى؟ 
ــن موضوع مهاجرت من عقب مى افته... اوممم  خلاصه با اي

آى ام سو سارى...
ــت.  ــرگ تاچر مرگ تراژيكى اس گزارشـگر تلويزيون: م
ــتعمره انگليز و ديگر كشورها جشن و  اما كشورهاى مس
پايكوبى خواهند كرد. يعنى اميدواريم جشن بگيرند تا ما 
يك گزارش سفتى از خوشحالى مردم جهان از مرگ تاچر 

را در همين شبكه پوشش دهيم...
ــم تاچر دقت  كارشـناس امور بين الملل: آيا تا به حال به اس
كرده ايد؟ تاچر يعنى چى؟ تاچ يعنى لمس. پس تاچ + ايى آر 
= تاچر. كه معنى لمس كننده مى دهد. پيش بينى ما اين است 
كه انگلستان بعد از مرگ خانم تاچر دست از سر كشورهاى 
ديگر بردارد و لمس شان نكند. البته بعيد نيست انگلستان 
سياست فينگرتاچ را پيش بگيرد كه نبايد فريبش را بخوريم.

ديويد بكهام: متاسفانه از سال 1966 كه تيم ملى انگلستان 
قهرمان جام جهانى شد و خانم مارگارت تاچر همين سن و 

سال را داشت، وى يك عكس هم با شورت ورزشى ندارد.
ــام دنيا  ــال در تم ــه هر ح يـك شـهروند انگليسـى: ب
ــغول زدن ركورد طول  ــتند كه مش ــتمدارانى هس سياس
عمر هستند. ما اميد داشتيم خانم تاچر ركورد اين رشته 
ــرد و از رقابت با ديگر  ــوت ك ــفانه وى ف را بزند كه متاس

شركت كنندگان و سياستمداران جهان بازماند.

از هرنظربي ضرر 

«باستان شناسى»؛ ويرانه هاى بى معنا

سفرنامه هاى جهانگردان اروپايى و آمريكايى كه از قرون  �
18 و 19 و حتى پيش از آن از ايران مى گذشتند، حكايت 
ــاهدات آنها از آثار باستانى است كه اغلب به صورت  از مش
ويرانه هايى در گوشه و كنارهاى پهنه و به ويژه در مناطقى 
ــم  ــتان و غيره به چش ــتان و فارس و بلوچس چون خوزس
ــرن 19، در اوج حركت  ــده، دارند. اروپا به ويژه در ق مى آم
ملى گرايانه خود براى ايجاد «حافظه اى تاريخى» از خلال 
رومانتيسم ادبى و ميراث جهانى استعمارى براى پر كردن 
موزه هايش بود، از اين رو جهانگردان اروپايى نمى توانستند 
ــت آنها حساس و علاقه مند نباشند.  به اين آثار و سرنوش
ــه ديدگاهى صرفا  ــان خود ايرانيان ك ــد در اين زم هرچن
محلى داشته و «آثار تاريخى» مزبور برايشان «ويرانه» هايى 
بازمانده از گذشته و بى معنا مى آمد كه «گويى هميشه آنجا 
بوده!» و تنها هنگامى ارزش مى يافتند كه به نوعى با عنصر 
ــده، تاريخى اسطوره اى مى يافتند يا  تقدس درآميخته ش
ــدند و به همين دليل نيز  حامل ارزش مادى تلقى مى ش

نسبت به آنها چندان توجهى نداشتند. 
ــوارد ديگرى كه  ــيارى از م در اين حوزه همچون بس
ــاره كرديم، نخستين بار در اواخر دوران ناصرى  به آنها اش
است كه مى توانيم با ورود مدرنيته بيرونى، رويكردى جديد 
نسبت به اين ميراث را مشاهده كنيم. به گونه اى كه اصولا 
ــى براى اين «ويرانه» ها قايل شوند و سپس اقدامى  ارزش
براى بهره بردارى از آنها به انجام برسانند. ظاهرا ناصرالدين 
شاه، با نوعى الگوبردارى در اين زمينه همچون ساير عناصر 
مدرنيته غربى، به اهميت حفارى ها پى برد و انحصار آنها 
ــى را در سال 1279 / 1901  و پژوهش هاى باستان شناس
ــه بعدها به دوران «انحصار  ــوى ها داد و دورانى ك به فرانس
ــى ايران، موسوم شد، آغاز شد  فرانسوى» بر باستان شناس
ــا دهه 1930/1310 ادامه يافت. اين در حالى بود كه با  و ت
آغاز مشروطه و شكل گيرى مفهوم دولت مدرن در ايران و 
به ويژه با رويكردهاى ملى گرايانه و باستان گرايانه رضا شاه، 

مساله هر روز شكل جدى ترى به خود مى گرفت. 
ــتانى «ايران» را كه در ادبيات باستانى  اگر مفهوم باس
ايران وجود دارد و معنايى سياسى و در عين حال اسطوره اى 
ــد، كنار بگذاريم،  ــته و خود بحث ديگرى را مى طلب داش
پديدآمدن نام «ايران» در عرصه بين المللى مدرن به دستور 
رضا شاه در سال 1313 / 1935 انجام گرفت و در واقع، اين 
ــان مى داد كه ميان مفهوم دولت جديد كه در  تمايل را نش
آغاز قرن بيستم شكل گرفته بود و معناى باستانى اين واژه 
(«سرزمين آريايى ها») نوعى همپوشانى معنايى ايجاد شود 
كه اغلب سرمنشا بسيارى از اشتباهات و شووينيسم هاى 
ــو، پديدآمدن اين نام در  قوم گرايانه بعدى بود. اما به هرس
ــيا» (persia) كه آن  عرصه بين المللى به جاى واژه «پرش
ــارس» و فارس يعنى منطقه  ــاره به مفهوم «پ واژه نيز اش
مركزى ايران و سرمنشا خاندان هاى هخامنشى و ساسانى 
ــاله اين  ــت و طبعا بخش بزرگى از تاريخ چندهزارس داش
پهنه را از لحاظ زبانى و فرهنگى و قومى ناديده مى گرفت، 
همچون مورد نخست، پايه هاى يك ملى گرايى باستان گرا را 
ريخت كه از خلال نظام هاى گوناگون مادى و غيرمادى و 
بر الگويى كه از انقلاب فرانسه برايش ترسيم شده بود، به 
جست وجوى يافتن «گذشته» هاى تاريخى خود رفت. به 
ــو، گذشته اى غيرمادى در  اين ترتيب بود كه اگر از يك س
حوزه هايى چون ادبيات شفاهى، اسطوره شناسى، ادبيات و 
شعر و عرفان و الهيات شيعه توسعه يافتند، در زمينه مادى 
نيز عناصرى كه پيش از آن كمابيش در اين پهنه چندان 
ــتند، همچون نظام هاى بزرگ بازنمايى  ــينه اى نداش پيش
(representation) (نقاشى، مجسمه سازى، آيين هاى 
نمايشى و مناسكى و...) كه آغاز ضعيفى را در دوره صفويه 
تجربه كرده بودند، از دوره قاجار و به خصوص با پهلوى اول 
پا به عرصه وجود گذاشتند. آنچه به اين روند دامن مى زد 
از سويى تمايل اروپاييان به يافتن مكان هاى نام برده شده 
در كتاب مقدس در آثار برجاى مانده در ايران از جمله در 
شوش نيز بود. همين امر در حوزه مادى، بيش از هر چيز بر 

زمينه باستان شناسى متمركز شد. 
ادامه دارد...

واژگان يك فرهنگ

كارتون خواب

تولدي ديگر

اشك هاى تلخ مهدى در آن نيمه شب زمستانى 
جا ماند. روزنامه ها تعطيل بودند و مردم درگير آمدن 
بهار؛ نشد كه خودآزارانه، بارها آن كابوس را در ذهن 
ــرور كنيم و درباره اش با هم حرف بزنيم... حالا اما  م
ــده تا باز همه نگاه ها  درگذشت عزيزش بهانه اى ش
سمت او بگردد. آنچه از همه تاسف آورتر است اينكه 
«مهدى مهدوى كيا»، ستاره فوتبال ايران مى خواهد 
ــود و هيچ چيز آن طور نيست كه بايد  بازنشسته ش

باشد. 
پيش تر، خداحافظى يك بازيكن بزرگ - هرچند 
ــاى زيبا و به  ــد - از روزه ــك وآه همراه مى ش با اش
يادماندنى او و هوادارانش به حساب مى آمد. همين 
ــپوليس را در بازى  مهدى، پيراهن شماره 17 پرس
داربى از «فرشاد پيوس» گرفت و تن كرد. چه روزى 
بود. تابلو تعويض كه بالا رفت، حتى استقلالى ها هم 
گريه مى كردند. باور كنيد يا نه، خيلى هايشان شاكى 
ــاد  بودند كه چرا غلامپور در 15دقيقه اى كه «فرش
آقاى گل» بازى كرد، شده بود اشمايكل و مثلا با آن 

شيرجه بلندش نگذاشت كاشته پيوس گل بشود! 
ــتاره هاى فوتبال ما  ــى از س ــال ها خيل ــن س اي
ــد و كك هيچ كس هم نگزيد.  بى خداحافظى رفتن
ــوولان ورزش كه مى بينند  ــم مس مى خواهم بگوي
ــداد مى كند و فقط  ــتاديوم ها بي ــى در اس بى اخلاق
ــخ انضباطى بازيكن و  ــش ميرغضب، به توبي در نق
تماشاچى بسنده مى كنند؛ اين متوليان هستند كه 

بايد حرمت نگه دارند و رسم احترام به قهرمان و 
پيشكسوت را زنده كنند. 

ــم؛ از احترام و حق يك قهرمان  حالا بگذري
گفتيم اما زياد وارد ورزش نشويم. بگذاريد 

ــر برايتان تعريف كنم. در  يك چيز ديگ
ــت مادر مهدى آمده بود  خبر درگذش
ــان بعضى از اوقات در روستاى  كه ايش
«چشمه» كه حوالى اراك است، زندگى 

ــده. دهه 60  مى كرده و همان جا فوت ش
ــده بود، خانواده ما  ــديد ش كه بمباران ها ش

هم - مثل خيلى هاى ديگر - تصميم گرفت 
تا بى خيال شدن صدام يزيد كافر، مدتى را در 
روستاى اجدادى مان زندگى كنيم. زندگى 
در روستا، شور و شيرين و ماجراهاى زيادى 
ــتاى  ــت. يكى از قصه ها در مورد روس داش

همسايه يعنى همين چشمه بود. هنوز مهدى 
و برادرانش كوچك بودند و شهرتى نداشتند 

ــا همان زمان هم خانواده متمول مهدوى كيا بين  ام
اهالى منطقه محترم و شناخته شده بودند. شنيده 
بودم كه در روستاى آنها ساختمان هايى هست كه 
آسانسور دارند و منى كه تا آن وقت هرچه آسانسور 
ــود، خيلى دلم  ــان و از كار افتاده ب ــده بودم داغ دي
مى خواست به جاى روستاى خودمان با آب انبارهاى 

جن دارش، توى آن يكى روستا زندگى مى كردم! 
ــه براى تحصيل به اراك  حدود يك دهه بعد ك
ــته بودم، در پايكوبى هاى بعد بازى با استراليا  برگش
ــهر اين  ــعار اصلى مردم ش ــنيدم كه ش ديدم و ش
ــه، اراكيه!» كلا  ــه؟ اراكي ــود: «مهدوى كيا كجايي ب
همشهرى هاى من در نسبت دادن مشاهير به اراك 
ــى  يك خرده اغراق مى كنند؛ از فروغ فرخزاد تفرش
گرفته تا قائم مقام فراهانى و اميركبير و حتى دكتر 

مصدق! 
ــش رفته بوديم  ــته نماي يك بار با بچه هاى رش
ــود و ظهر كه  ــرم ب ــه ببينيم. مح ــات تا تعزي ده
ــتاهاى اطراف جمع شدند و كنار  ــته هاى روس دس
جاده اصلى به سمت امامزاده مى رفتند، اتفاق جالبى 
افتاد. اتوبوس هاى كاروان تيم ملى از اردوى بروجرد 
برمى گشت و ديديم على دايى و ايويچ جلو نشسته اند 
و بچه هاى تيم دارند آرام سينه مى زنند. يكدفعه يكى 
داد زد و بقيه پشت سرش راه افتادند. جو بهم ريخت 
ــدند و شروع كردند  و ملت، دور اتوبوس ها جمع ش
به شعار دادن: «مهدوى كيا كجاييه...؟» حتى آقايى 
ــم راه افتاده بود و  ــير تعزيه را بازى مى كرد ه كه ش

شعار مى داد! 
آخرين بارى كه مهدى را ديدم در حياط باصفاى 
آرايشگاه «محمدرضا گلزار» بود. تازه از بوندس ليگا 
ــته بود و فرصتى شد تا زير نگاه سگ سياه و  برگش
ــه حياط بسته بودند، بنشينيم  بزرگى كه گوش
ــوخى گفت: «آقا من  و گپى بزنيم. مهدى به ش
ــده. اين سگه گازمان  تازه مصدوميتم خوب ش

نگيرد؟»
ــواب داد: «خيالتان  ــان ج ميزب
ــتيمش.» و بعد  ــت، خوب بس راح
ــونده اين  درباره آرواره هاى قفل ش
نژاد خطرناك مفصل برايمان حرف 
ــغول صحبت بوديم كه يك  زد. مش
ــرد كرد و  ــگه را خ ــه اعصاب س گرب
ــاره كرده و  يكدفعه ديديم زنجير پ
ــتقيم دارد مى آيد  دنبال گربه، مس
ــمت ما. خلاصه افتخارى بود كه  س
در يك دوى سرعت ديوانه وار، كنار 
ــك» معروف شركت كرده و  «موش
پابه پاى آقا مهدى بدويم... تا باشد 

هميشه از همين خاطره ها. 

كاپوچينو

با شما نبودم

دويدن پابه پاى موشك هامبورگ

لينچِ درون

نمايشگاه هنرمندان خود آموخته
پادزهري عليه افسردگي 

من از طريق يكى از افراد حاضر در نمايشگاه هنرمندان  �
خود آموخته  با آثار اين هنرمندان آشنا شدم. مادر همسرم 
ــتاد و چند سال سن است، از  كه بانويى سالخورده با هش
5 سال قبل يعنى پس از مرگ همسرش، دچار افسردگى 
ــا او را دوباره با  ــد. همگى دنبال راهى بوديم ت عجيبى ش
ــرم كه خودش داستان نويس  ــتى دهيم. همس زندگى آش
است و علاقه مند به نقاشى، چاره را در اين يافت تا مادرش 
نقاشى كند و سرگرم باشد. يك روز براى او چند مدادرنگى 
ــن تصادف يكى از همين  و باقى لوازم را تهيه كرد. از حس
روزها هم تصاوير خانم «مكرمه قنبرى» كه يكى از همين 
ــود را از تلويزيون ديد و اين  ــان مطرح خودآموخته ب نقاش
ــال  ــد تا جد ى تر از قبل كار را پى بگيرد. يك س باعث ش
بعد از اين ماجرا وقتى متوجه شديم «مكرمه قنبرى» در 
شمال نمايشگاه دارد، ما هم مادر را به آن نمايشگاه برديم 
ــرش را بر ديوارهاى  ــد تا چند اث ــا از او دعوت ش و همانج
آن نمايشگاه در كنار آثار خانم قنبرى بگذارد. اين درحالى 
ــت كه او تا به امروز با 6 فرزند و 9 نوه و 2 نتيجه بيش  اس
از 120 اثر را خلق كرده و در چند نمايشگاه حضور داشته. 
به گمان من برگزارى چنين نمايشگاهى سبب ايجاد وفاق 
خانوادگى، ملى و حتى اجتماعى  است. مثلا حالا اين خانم 
ــتاد و چند ساله به همراه فرزند شصت و پنج ساله و نوه  هش
سى ساله اش امروز در اين نمايشگاه حضور دارد. در شرايطى 
كه خانواده در سراسر جهان در حال از هم گسيختگى  است 

برگزارى اين محافل همچون پادزهر عمل خواهد كرد.

زاويه ديد

ديدار سال نو اهل فرهنگ و هنر 
برگزار مى شود 

ديدار سال نو شاعران، نويسندگان و هنرمندان جمعه  �
ــه در قالب  ــم ك ــود. اين مراس ــن برگزار مى ش 23فروردي
ــن» برگزار خواهد شد،  سى وسومين نشست «عصر روش
ــتان و آثار طنز اهل قلم از نسل هاى  با خوانش شعر، داس
ــراى حضور در  ــراه خواهد بود. علاقه مندان ب مختلف هم
ــاعت 16:30 روز جمعه به نشانى خيابان  اين نشست، س
ولى عصر، بالاتر از خيابان ميرداماد، پشت برج هاى اسكان، 

كوچه قباديان، شماره 53 مى توانند مراجعه كنند. 

رويداد

«رضا سقايى*» 74ساله شد

برارونم خيليين هزار هزارن

صداى چپ كوك موسيقى لرُ

وِزنيد چو وُر دُهل دُهل وُر چو    
هر كه مُرد بارِ هَنى دِ زِنه نى وُو

(شعر بختيارى)
ترجمه: 

بزنيد چوب بر دهل، دهل را با چوب بزنيد  
و اعلام كنيد هر كس مُرد بار ديگر زنده نمى شود

ــن،  ــا ايران زمي ــرزمين م  در س
به خصوص ايلات و عشاير، رسم بر 
اين بوده است كه تا سالمرگ انسان 
متوفى لباس سياه از تن بدَِر نكنند 
و مراسم جشن و سرور به خصوص 
عروسى متوقف مى شده يا با اجازه 
ــورت مى گرفته  خانواده متوفى ص
است. هيچ صدا يا نغمه شاديانه در 
كوهسار شنيده نمى شد. آمدورفت 
مردان و زنان اقوام مختلف به خانه 
ــال، همراه  ــى در طول يك س متوف

ــايد  با مويه خوانى جمعى زنان، انجام مى گرفته؛ ش
بى دليل نباشد كه صدها شعر و مويه هاى حزن انگيز 
سوگ، همراه با رقص و دُهل و سُرنا و كرنا به خصوص 
در دامنه هاى زاگرس خلق شده؛ شعر و آهنگ هايى 
كه همسنگ مويه هاى سوگ سياوش و مرگ سهراب 

در شاهنامه اند. درگذشت آوازخوان مشهور لرستان 
ــقايى» اگر در دورانى به غير از عصر فوت او  «رضا س
ــك مردم، آداب تجليل از مردان بزرگ  مى بود، بى ش

ايل را براى او بجا مى آوردند. 
از روزنامه «شرق» سپاسگزارم كه در زادروز مرد 
ــتان، در ميان هياهوى زندگى  بزرگ موسيقى لرس
شهرى كه همه آداب و رسوم كهن و همه خاطره ها 
و ويژگى هاى نيك انسان هاى اين سرزمين را بلعيده، 
از من خواستند راجع به «سقايى» مطلبى بنويسم. 
ــانى  ــيارى از وقايع تاريخ را كس گرچه مطمئنم بس
ــته  ــته و بايس بازخوانى خواهند كرد و آنچه شايس
ــى بر گردن  ــانى كه حق بزرگ كس
فرهنگ و هنر اين آب و خاك دارند 

را به جا خواهند آورد. 
نقش صداى پر وسعت و پر قدرت 
ــور  ــقايى» و حض ــش «س و اثر بخ
ــتمر او در صحنه اجرا و توليد  مس
موسيقى بر كسى پوشيده نيست. 
«سقايى» يكى از چهره هاى ماندگار 
موسيقى بود كه در معرفى موسيقى 
لرى، هم در لرستان و هم در خارج 
ــتان نقش مهمى  از سرزمين لرس

داشته است. 
ــت ايران و  ــار مردم فرهنگ دوس من هم در كن
ــيقى لرى را گرامى  ــتان ياد اين بزرگمرد موس لرس

مى دارم. روحش شاد و يادش گرامى باد. 
*تولد 20 فروردين 1318 . مرگ 27 تير 1389

ــتاد  ــاره جايگاه هنرى اس ــر درب ــراى اظهارنظ ب
«سقايى» حتما اهالى موسيقى لرستان شايسته ترند 
ــيقى او  ــن به عنوان طرفدار موس ــا آن چه كه م ام
ــت كه اين هنرمند نقطه عطفى در  مى دانم اين اس
موسيقى نواحى لرستان محسوب مى شود چرا كه در 
دوران پيش از انقلاب او شاخص ترين آوازخوان لر بود 
ــوال آن روزگار به نحوى  ــرايط و اوضاع و اح و در ش
عمل كرد كه موسيقى آن خطه را با صداى دلنوازش 

به همگان شناساند. 
بى شك او، جدا از جايگاهى كه در موسيقى لرى 
ــيقى نواحى در سراسر  دارد يكى از چهره هاى موس
ايران به شمار مى رود و ويژگى شاخص او صداى چپ 
كوك و دلنشينش است كه در حافظه همگان مانده. 
ــعر لرى را به خوبى مى شناخت و موسيقى اين  او ش
ــرى داد و اصلا به نوعى  ــه را رنگ و بوى ديگ منطق
پيكره بندى كرد. نمى دانم كه اساتيد او در موسيقى 
ــه آنها كه از  ــت مريزاد ب ــانى بودند اما دس چه كس
هنركده خود، چنين هنرمند شايسته اى را به جامعه 

موسيقى ايرانى هديه كردند. 
موسيقى لرى همواره با آواى او در اذهان مترادف 

است. يادش گرامى و زادروزش خوش باد. 

ــينما مى خوانديم  ــتيم ما آن زمان كه س رفيقى داش
ــت.  ــه صورت بالقوه لينچ بود و فون تريه و خيلى آرتيس ب
ــت بداند  ــت و اصلا علاقه داش ارادت غريبى به لكان داش
ــت آدمى از ابعاد مختلف و در موقعيت هاى  كلا پس پش
ــس غريبى حضور  ــم در مجال ــت. كلا ه ــف چيس مختل
ــت و مجالس غريبى را هم برپا مى كرد. مثلا خوب  مى ياف
ــت يك بار بنده حقير را به جشن تولدى دعوت  يادم هس
ــت؟! نگفت و ما رفتيم  ــيدم تولد كيس كرد و هر چه پرس
ــوزون از خودمان درآورديم و اصلا  و از اول هى حركات م
ــك وضعى و خوب كه بدن را لرزانديم، ديديم در انتهاى  ي
مجلس يك كيك آوردند كه عدد 65 روى آن بود هر چه 
در مجلس نگاه كرديم، اين ور را آن ور را نگاه كرديم ديديم 
ــال ها و دل ها جوان است و  ــن و س بزنم به تخته همه س
كسى را در اين سن نديديم. يكهو رفيقمان رفت روى ميز 
ــرد و با صدايى لرزان و خش دار  نگاهى غمگنانه به افق ك
ــتى را خواند و گفت ما امروز در اينجا  اما با ابهت مانيفس
جمع شده ايم تا تولد يگانه فيلمساز عالم بشريت مارتين 
اسكورسيزى را جشن بگيريم. البته مارتين اسكورسيزى را 
با اكسنت بى نظيرى گفت كه شخصا خودم تحت تاثير قرار 
گرفتم. (مارين اسكورسِيزى). ما خودمان بى اطلاع بوديم در 
چنين مجلس باشكوهى هستيم وگرنه سنگين تر برخورد 
مى كرديم و اين را هم بنده نسبت به جمع خطاب كردم. 

خلاصه اين رفيق ما داشت زندگى اش را مى كرد بنده 
خدا كه يكهو در اثر مداقه زياد در لينچ و لكان پرتاب شد 
ــامدرنيته. خلاصه يك مداقه پيگير  در مبانى دلفريب پس
ــور تا دريدا از هايدگر تا فوكو را از طريق يكسرى  از سوس
مقالات در مجله ها پى گرفت و عميقا پست مدرن شد. براى 
ــنتى تن درست را مى پوشيد و كفش  مثال لباس هاى س
آل استار. در بحبوحه خواندن اين نظريات بعد از مدرن بود 
كه يكهو با مقوله بومى گرايى و گفت وگو با تاريخ و سنت 
ــد. مدتى غيبش زد و بعد  ــر بوم و جغرافيايى روبه رو ش ه

ــديم كجا بوده است، گفت با گروهى  از بازگشت جويا ش
رفته بودند نزديك تخت جمشيد چادر زده بودند و هر روز 
روزى سه ساعت مى رفتند و روبه روى تالار آپادانا و تالارآينه 
ــكوت. دانستيم گرايش غريبى  مراقبه مى كردند و روزه س
پيدا كرده است به ايران باستان و زرتشت و كوروش. اصلا 
به يك وضع غريبى زرتشتى شد. مدام و مدام درباره ايران 
ــخن مى گفت و ردپاهايى از انديشه فوكو را در  باستان س
زرتشت يافته بود. در عين حال اعتقاد پيدا كرد كه ريشه 
انديشه هاى پست مدرن در همين عرفاى خودمان است و 
ــتن هستى و زمان همان مقالات شمس  منبع اصلى نوش
خودمان است. خلاصه يك رابطه غريبى پيدا كرد بين همه 
ــه ها. اما يك چيزيه ته دلش و وجودش رهايش  اين انديش
ــود. جاده مالهالند  ــرد و آن لينچ بودن بالقوه اش ب نمى ك
درونش ماشين سوارى مى كرد و صدبار در بزرگراه گمشده، 
گمشده بود. حالا بماند بالشت زير سرش كه از مخمل آبى 
مرغوب بود. (نگارنده از عدم كيفيت اين تعابير و دم دستى 
بودنشان آگاه است اما در بيان منويات اين رفيق از دست 
رفته ترجيح داده به جاى درگيرى با امر خلاقه واژه سازى به 
بيان واقعيت درونى سوژه بپردازد.) بايد يك مكالمه هم بين 
لينچ و همه اين تفكرات و به ويژه ايران باستان پيدا مى كرد. 
ــاده و خاص پروسه پيچيده از  پس با يك نگرش زبانى س
ــتاندن را بنا گذاشت و در اين كار به كمال  دلبرى و دل س
رسيد. در واقع براى رسيدن به نوعى سيروسلوك عرفانى 
كه به آراى زرتشت نزديك باشد و در عين حال ردپايى از 
لينچ بزرگوار در آن باشد و اندكى خشونت اسكورسيزى و 
يك جورهايى هم سوءتفاهمات زبانى دريدايى، ايشان در 
شعار معروف زرتشت تغييرى ساده ايجاد كرد و بنيان هاى 
يك نحله فكرى بومى گرا را بنا نهاد. در اين چند سال نه تنها 
بسيارى به مكتب فكرى ايشان گراييده اند كه چه فيلم هاى 
زمينى و زيرزمينى، موسيقى هاى زمينى و زيرزمينى از دل 

اين نحله فكرى توليد شده است باقلوا... 
نوسـتالژيا/ جلد 576 / روايت «گفتـار نيك، پندار 
نيك، كردار نيك» (در واقع اين عنوان روايت همان 
نگرش زبانى و در واقع بازى زبانى رفيقمان است كه 
دسـتاورد مهمى در هنر معاصر ايران زمين است) يا 

«فاصله يه حرف ساده ست بين يه كسره و فتحه»

«محمدعلى سپانلو» از «بيهقى» مى گويد
ايسنا: هفدهمين درسگفتار شهر كتاب درباره بيهقى با عنوان «بيهقى، گزارشگر مورخ» با 
سخنرانى محمدعلى سپانلو در روز چهارشنبه، 21 فروردين ، ساعت 16:30 در مركز فرهنگى 
شهر كتاب واقع در خيابان شهيدبهشتى، خيابان شهيد احمد قصير (بخارست)، نبش كوچه 
ــوم برگزار مى شود. درباره برگزارى اين نشست عنوان شده است: گزارش بيهقى از آنچه  س
ديده، شنيده و خوانده، با نثرى جذاب بر دل ها مى نشيند و بايد بررسى كرد كه تاثير كلام و 

پيام بيهقى در چيست؟ محمدعلى سپانلو در جست وجوى اين چيستى است. www. sharghdaily.ir
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 اميد بلاغتى

  ناصر فكوهى

نمايش آثار نقاشى دو هنرمند 
در گالرى «شكوه»

ــكوه»  � ــه 23 فروردين ماه گالرى «ش شـرق: روز جمع
ــند و نفيسه  ــى گيتى خرس ــگاه آثار نقاش ميزبان نمايش
ــه آخرين كارهاى  ــگاه كه ب ديباج خواهد بود. اين نمايش
اين دو هنرمند معاصر اختصاص يافته است از روز جمعه 
ــن  ادامه خواهد  ــده و تا 28 فروردي ــن  آغاز ش 23 فروردي
ــت. لازم به ذكر است اين آثار در تابستان گذشته در  داش
ــتان  رويال آكادمى آرت لندن به نمايش در آمده اند و تابس
ــش در خواهند آمد.  ــددا در لندن به نماي 2013 نيز مج
ــوار اندرزگو، خيابان  ــكوه در چهارراه فرمانيه، بل گالرى ش
سليمى شمالى،كوچه امير نورى، پلاك 19 واقع شده است. 
علاقه مندان براى كسب اطلاعات بيشتر مى توانند با شماره 

تلفن 22212629 تماس حاصل كنند. 
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